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چهره‌ها

 احمد وحیدی
جانشین فرمانده کل سپاه شد

احمد وحیدی، جانشین فرمانده کل سپاه و علی 
فدوی بــه عنوان رئیــس گروه مشــاورین فرمانده 
کل ســپاه منصوب شــد. محمد پاکپــور، فرمانده 
کل ســپاه پاســداران در مراســم تکریــم و معارفه 
جانشــین جدید فرمانده کل ســپاه، با تشــکر از 
زحمات سردار علی فدوی گفت:»از زحمات برادر 
بســیار عزیزم سردار فدوی، جانشــین فرماندهی 
کل ســپاه که در مدت تقریباً هفت ســال به عنوان 
جانشین فرمانده کل ســپاه زحمات بسیار زیادی 
کشــیدند، تشــکر می‌کنم.«فرمانده کل ســپاه با 
اشاره به سوابق ســردار فدوی از جمله فرماندهی 
و جانشــینی نیروی دریایی و مسئولیت اطلاعات 
در دوران دفــاع مقــدس، اظهار کرد: »ایشــان از 
شاخص‌های اطلاعاتی سپاه بودند که امروز تکریم 
شــده و به عنــوان رئیس گروه مشــاورین فرمانده 
کل سپاه معرفی می‌شــوند.«وی در ادامه، سردار 
احمد وحیدی را به عنوان جانشــین جدید معرفی 
کــرد و گفت:»برادر عزیزم ســردار وحیدی یکی از 
فرماندهان و مســئولین شاخص ســپاه پاسداران 
از ابتدای تأســیس ســپاه بوده‌اند و از فرماندهان 
صاحب‌نام سپاه هستند.«پاکپور با اشاره به سوابق 
ســردار وحیدی از جمله فرماندهی قرارگاه نجف، 
مسئولیت اطلاعات سپاه در چند مقطع، تأسیس 
نیروی قدس با ساختار جدید، وزارت دفاع و کشور 
و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای 

ایشان در سمت جدید آرزوی توفیق کرد.

 انتقاد از پزشکیان
به خاطر 9 دی

رجانیوز رسانه جبهه پایداری از اینکه پزشکیان 
و مجموعــه دولت برای ۹دی پیام ندادند انتقاد 
کرده و نوشــته است: »سالگرد نهم دی به پایان 
رسید؛ اما نه مسعود پزشــکیان و نه هیچ‌یک از 
اطرافیان و صاحب‌منصبان پیرامون او پیامی در 
باب بزرگداشت حماسه ســال۸۸ مردم در برابر 

فتنه‌گران منتشر نکردند.«

احضاریه‌ برای تاج‌زاده
فخرالســادات محتشــمی‌پور، همســر مصطفی 
تاج‌زاده، فعال سیاســی که در زندان اوین به ســر 
می‌برد، از احضاریــه و اتهامی دیگر برای وی خبر 
داد. محتشمی‌پور از احضار آقای تاج‌زاده به دادگاه 
انقلاب اسلامی شعبه ۲۳ در تاریخ ۹ دی به اتهام 
اجتماع و‌ تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی 
و فعالیت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی خبر 
داده است.محتشــمی‌پور همچنین اشــاره کرده 

است که تاج‌زاده در دادگاه شرکت نمی‌کند.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
سواری پیکان ۱۶۰۰ مدل ۱۳۸۰ رنگ سفید شماره موتور 
پلاک  شماره   ۸۰۴۹۷۲۹۶ شاسی  شماره   ۱۱۱۲۸۰۹۴۷۱۹
۸۱ ایران ۲۲۹د ۳۹ به‌نام مصطفی حیدری گوجانی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خود‌روی 
موتور  شماره  یشمی  رنگ   ۱۳۸۳ مدل  دی  آر  پژو  سواری 
پلاک  شماره  شاسی ۱۳۴۰۱۶۰۱  شماره   ۱۱۷۸۳۰۵۳۶۹۸
۷۳ ایران ۷۹۸ ل ۴۵ به‌نام جعفر جعفرزاده مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خود‌روی 
موتور  شماره  سفید  رنگ  مدل۱۳۸۱  صبا  پراید  سواری 
 S1412281835854 شاسی  شماره   M13369348
خسروی  علی  به‌نام   ۴۳ ل   ۷۹۴ ایران   ۱۳ پلاک  شماره 

فارسانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

آگهی مفقودی
محضری  اسناد  تسلسل  و  کمپانی  سند  سبز  برگ 
ای  پسته  مغز  رنگ   ۱۳۶۱ مدل   5 رنو  سواری  خود‌روی 
شماره موتور ۱۱۵۳۰۲۱ شماره شاسی ۰۴۳۱۷۸ شماره 
پور  محمدی  رضا  به‌نام   ۴۷ و   ۹۴۶ ایران   ۵۳ پلاک 

دستجردی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری 
رنگ   ۱۳۸۰ مدل  پیکان ۱۶۰۰  سواری  خودروی 
سفید شماره موتور ۱۱۱۲۸۰۳۳۲۴۰ شماره شاسی 
 ۷۱ د   ۶۳۷ ایران   ۷۱ پلاک  شماره   ۰۰۸۰۴۳۱۲۴۲
به‌نام سید منصور نوروزی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می‌باشد.

بــه قم می‌آمد و دیدگاهش را برای ما مطرح می‌کرد، من در همان 
جلسات به دوســتان گفتم که ایشــان دیدگاه‌هایش دیدگاه‌های 

شرک‌آمیز است.« 

سال‌های غیبت  �
پس از انقلاب، همان روندی که در سال‌های 1345 تا 1357 
وجود داشت، ادامه پیدا می‌کند. البته با این تفاوت که دیگر خبر 
از مبارزه سیاسی نیست؛ پهلوی رفته و جمهوری اسلامی مستقر 
شــده اســت اما همچنان مصباح‌یزدی در دوره ســکوت سیاسی 
حضور دارد. عمادالدین باقی درباره سال‌های دهه 60 می‌گوید: 
»آقای مصباح دهه ۶۰ به دو دلیل حضور سیاســی نداشت: یک 
دلیلــش این بود که خودش می‌دانســت که فضا نــدارد و در واقع 
جریان حاکم خیلی آقای مصباح را به بازی نمی‌گرفت. یک جهت 
این بود که آقای ]امام[ خمینی خیلی حساسیت داشت.« محسن 
کدیور هم می‌گویــد: »در دوران زمام‌داری آقــای ]امام[ خمینی 
مصباح‌یزدی جلوه‌ای ندارد. در صحیفه امام تنها یک بار اســم او 

به چشم می‌خورد.« 
در توضیح آنچه که باقی درباره حساسیت امام خمینی گفته، 
می‌توان به برخی نقل قول‌ها اشاره کرد. البته پیش از آن باید گفت 
که حساســیت امام روی مصباح‌یزدی توسط یکی از حامیان او رد 
شده است. امیرحسین ثابتی می‌گوید: »می‌گویند که ایشان اصلًا 
با امام ســر و سری نداشت، اصلًا امام با ایشان کاری نداشت. اگر 
کسی انصاف داشته باشد، می‌دانند که تنها مؤسسه‌ای که در دهه 
۶۰ حضــرت امام آنقدر اعتقاد و اعتماد داشــت که گفت من پول 
مؤسســه شما را شخصاً می‌دهم که شما در حوزه مباحث فکری و 

نظری کار کنید مؤسسه‌ای بود که آقای مصباح مسئولش بود.« 
به هر صورت، درباره ســال‌های غیبــت او در دهه 60 می‌توان 
بــه برخی اظهارنظرها اشــاره کرد. محســن کدیور گفته اســت: 
»مصباح‌یزدی برخــاف دیگر فضلای مروج آقای ]امام[ خمینی 
از ایشــان حتی اجازه اخذ وجوهات شرعی هم نداشته است. در 
چندین بار انتصاب اعضای ستاد انقلاب فرهنگی، مصباحی یزدی 
هرگز از سوی آقای ]امام[ خمینی به عنوان عضو این ستاد منصوب 
نشــد. در ارســال نامه به گورباچف؛ با توجه به ســوابق فرهنگی 
مصباح‌یزدی و اطلاعات وی از مارکسیســم، که در میان حوزویون 
کم‌ســابقه بود انتظار می‌رفت که او پیک فرهنگی رهبر جمهوری 
اســامی باشــد اما آقای ]امام[ خمینی، عبدالله جوادی‌آملی را 
به مســکو فرستاد... کافی اســت منزلت افرادی از قبیل مرتضی 
مطهری، سیدمحمد بهشتی و حتی محمدجواد باهنر از نظر آقای 

]امام[ خمینی را در نظر بگیرید.« 
عمادالدیــن باقــی هم نقل قولــی از فردی دیگــر را می‌آورد و 
می‌گوید: »آقای عبدالله نــوری تعریف کردند که یک بار امام من 
را خواســتند و دیدم خیلی عصبانی هستند. آقای نوری می‌گفت 
من اطلاع نداشــتم که آقای مصباح در یکی از پایگاه‌های ســپاه 
سخنرانی داشت. ولی خبرش به ایشان رسیده بود و گفته بود که 
اگر یک بار دیگر بشنوم ایشان پایش را در سپاه گذاشته... با شما 

هم برخورد می‌کنم.« 
امــا در این ســال‌ها، اینطــور که گفته می‌شــود او مشــغول 
فعالیت‌هایی در حوزه اندیشه بود. در این ارتباط، مرتضی آقاتهرانی 
می‌گوید: »اول انقلاب هم که کمونیســت‌ها مطرح شدند و اینها 
می‌خواســتند، ورود کنند؛ ایشــان در برابر اینها ایستاد.« محمد 
مهاجری هم توضیح می‌دهد: »خاطرم هســت آن موقع با سران 
فکری مارکسیست‌ها وقتی حرف می‌زد، احساس می‌کردم آقای 
مصباح تســلطش بر مبانی مارکسیســم از تســلط خود آنها واقعاً 

بیشتر است.« 

دوم خرداد و جامعه مدنی  �
با رسیدن ســیدمحمد خاتمی به ریاست‌جمهوری، شرایط به 
گونــه‌ای پیش می‌رود که مصباح‌یزدی بــه صورت جدی وارد فضا 
و فعالیت سیاســی می‌شــود. فضای باز سیاســی، مطرح شدن 
بحث جامعه مدنی و فعالیت گســترده مطبوعات، کار را به جایی 
می‌کشــاند که به قول سیدمحمد صحفی: »یک آژیر خطر بسیار 
بسیار جدی را برای داخل خودشــان به صدا درآوردند که چه شد 
ما همه نقشــه‌هایی که کشیدیم ته‌اش اینطور شــد... از آن موقع 
بود که طراحان پشت صحنه و تئوریسین‌هایی به کمک حاکمیت 
شتافتند. یکی از افرادی که به کمک شتافت آیت‌الله مصباح بود.« 
محمد مهاجری هم می‌گوید: »آقای مصباح آن موقع احســاس 
خطر کرد که ایــن کاری که الان دارد انجام می‌شــود؛ یک نوعی 
فروغلتیدن به دام غرب است. شاید از همان موقع احساس تکلیف 
شروع شد و ایشان آمد و قرائت متفاوت و مخالفی با قرائت تیم آقای 

خاتمی درست کرد و به یک شکلی به مقابله برخاست.« 
محســن کدیور درباره اظهارات آن روزهــای مصباح‌یزدی در 
حوزه سیاسی و دموکراسی گفته است: »او به حق مردم در تعیین 
سرنوشت‌شــان باور نداشــت و انتخابات جمهوریت و دموکراسی 
را یکســره باطل می‌دانست... معتقد بود نظریه سیاسی اسلام و 
آقای ]امام[ خمینی؛ حکومت اسلامی یعنی حکومت تمام‌عیار 
ولایی اســت نه جمهوری اسلامی.« محمدجواد روح هم اینگونه 
گفته اســت: »منطق این هســت که رئیس‌جمهور مشروعیت و 
رسمیتش به تنفیذ وابسته است. اگر صد میلیون رای هم داشته 
باشی، مشروعیت ریاســت‌جمهوری را نداری.« سعید شریعتی 
نیز گفته اســت: »بارها از ایشان نقل شده که اصلًا مردم چه‌کاره 
هســتند که بخواهند رای دهند که رای‌شان محل اثر باشد. اینها 
کاملًا مخالفت اندیشــه‌ای آقای مصباح با رأس دوم مثلث نظریه 
آیت‌الله ]امام[ خمینی را نشان می‌دهد.«  به هر ترتیب، فضا برای 
ورود مصباح‌یزدی به عرصه سیاسی فراهم شده و او با قدرت تمام 
برای مقابله با اصلاح‌طلبان وارد میدان می‌شــود. محسن کدیور 
در ایــن ارتبــاط گفته اســت: »دو حالت در برابر هــم قرار گرفت 

یعنی تقدیس خشــونت با تقدیــس مدنیت. کســانی هم که در 
مدار حاکمیت قدرت داشــتند از اینکه قدرت از دست حاکمیت 
بیرون بیایــد، نگران بودند و سخنران‌شــان هــم مرحوم مصباح 
شد.« قاســم روانبخش هم گفته است: »اینها میلیاردها میلیارد 
پول هزینه کرده بودند که مبانی فکری سکولاریستی را در کشور 
و منطقه نهادینه کنند.آن شــخصیتی که توانســت با تولید فکر، 
اندیشه و نوشــتن کتاب‌های زیاد و تربیت شاگرد، دشمنان را در 
اهداف سکولاریستی ناکام بگذارد علامه مصباح بود.« محمدعلی 
ابطحی هم می‌گوید: »جریانی که می‌خواست در حوزه سیاست، 
دوم خــرداد را بزند، یک عقبه فکری احتیاج داشــت که آن عقبه 

فکری هم آقای مصباح شده بود.« 
بــا ورود جدی مصباح به عرصه سیاســی و قرار گرفتن تریبون 
نمازجمعه در دست او، تاثیرگذاری‌اش روی بخشی از جامعه شروع 
می‌شــود؛ به گونه‌ای که برخــی از جنایت‌های مهم صورت‌گرفته 
ماننــد قتل‌های محفلی کرمــان و برخی قتل‎هــای زنجیره‏ای را 
پیرامون تاثیرات حرف‌های او دانســته‌اند. محمدعلی ابطحی نیز 
گفته است: »خودش تصمیم می‌گیرد که سوابق علمی و فلسفی 
را مطرح نکند و به جای آن، یک تئوریســین سیاســی با محوریت 
خشونت شود. در جامعه‌ بعد از دوم خرداد این تریبون هم در برابر 
آن تریبون قرار می‌گرفت و این تضاد باعث می‌شد که آقای مصباح 
هــم دیگــر از موضع تئوریک حــرف نزند و یک چریک سیاســی 
خشــونت شود... در ماجرای کرمان کسانی که در ماجرای کرمان 
بودند، گفتند ما رفتیم ســخنرانی ایشــان را گوش کردیم. ممکن 
اســت که آقای مصباح، اطلاعی نداشــته باشند اما آن سخنرانی 
نتیجه‌اش، این بیرون می‌آمد.« ســعید شریعتی هم گفته است: 
»یکی از مروجین نظریه مشروعیت خشونت مشهور است و این را 
از سخنرانی و خطبه‌هایی که پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران 
دارند و درس‌هایی از حکومت اســامی، می‌توان یافت... رســماً 
ترویج تروریسم می‌کند. علناً می‌گوید که ما در قرآن ارهاب داریم. 

در لفظ امروز عرب، ارهابی به تروریست می‌گویند.« 
اما در حوزه حقوق بشر نیز مصباح با آنچه که در جهان مطرح 
بود، مشکل داشــته اســت. عمادالدین باقی درباره این موضوع 
گفته اســت: »مهم‌ترین ویژگی‌ای که از آقای مصباح ما شنیدیم 
این هســت که آقای مصباح یک مطالبــی را مطرح می‌کند و بعد 
به آنها اســتناد می‌کند. مثــاً در حوزه حقوق بشــر، به وفور یک 
مطالبی جمع می‌کند و نســبت می‌دهد به حقوق بشر و می‌گوید 
بله حقوق بشــری‌ها این را می‌گویند در حالی که در اسناد حقوق 
بشر چنین ســندی وجود ندارد برای مخاطب که مثلًا عوام است 
این حرف‌ها را می‌زند و بعد شروع می‌کند به نقد کردن و چیزهایی 
را به عنوان اسلام می‌گوید که خیلی‌هایش نظر آقای مصباح است 
و نظر اســام نیســت... آقای مصباح در واکنش به منشور حقوق 
شــهروندی می‌گوید که »اینکه عده‌ای بیایند و حقوق شهروندی 
مطرح کرده و خواستار تساوی همگان از بهایی و یهودی و مسلمان 
شوند پذیرفتنی نیســت.« در واقع همان حرف‌هایی‌ است که در 

دوره مشروطه هم مطرح بود.« 
سعید شریعتی نیز گفته اســت: »حقوق شهروندی را اینطور 
تبیین می‌کرد که حقوق شهروندی یعنی اینکه بهایی و اهل ذمه و 
اهل کتاب و مسلمین برابرند و در حکومت اسلامی برابر نیستند. از 
اهل کتاب باید برای اینکه بتوانند در کنار مسلمانان، زندگی کنند، 
باید جزیه گرفت. یا بهایی‌ها که اصلًا محدورالدم هستند. کفار که 
اصلًا حق شــهروندی ندارند. اینها را باید از همه حقوق انســانی 

محروم کرد... ایشان مخالف شعار ایران برای همه ایرانیان بود.« 
یکی دیگر از مواردی که در این بخش می‌توان مورد اشاره قرار 
داد، ماجرای درخواست‌های مکرر محسن کدیور از مصباح‌یزدی 
بــرای انجام مناظره اســت که از ســوی مصباح مــورد قبول قرار 
نمی‌گیرد. کدیور گفته است: »...من با ارسال پیامی از زندان اوین 
برای مناظره با مصباح‌یزدی اعلام آمادگی کردم... واضح اســت 
که از مصباح پاســخی نیامد.« او در ادامه می‌گوید: »شــاگردان 
مصباح‌یزدی بــه جای استادشــان برای مناظره اعــام آمادگی 
کردند. انجمن اســامی دانشجویان دانشــگاه تربیت مدرس به 
شــاگردان مصباح‌یزدی پاســخ دادند که شــاگردان کدیور آماده 

مناظره با شما هستند.« 

احمدی‌نژاد و پس از آن  �
در همان دورانی که سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور است، 
برنامه‌ریزی‌ها برای گرفتن قدرت از اصلاح‌طلبان آغاز می‌شــود 
و در ایــن مســیر، مصباح‌یزدی نقــش پررنگی را ایفــا می‌کند؛ 
مســیری که به ســاعت 84 و رســیدن محمــود احمدی‌نژاد به 

ریاســت‌جمهوری منجر می‌شود. سعید شــریعتی گفته است: 
»یــک نظریه‌پرداز می‌خواســتند که از ســال 1381، در خدمت 
آقای مصباح بودند و در شــهرهای مختلف ایشــان را می‌بردند و 
می‌آوردند... این ماشین رنگ آماده بود، نظریه‌پردازش هم آماده 

بود، کاندیدایش باید پیدا می‌شد.« 
با رسیدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، احمدی‌نژاد مورد 
حمایت مصباح‌یزدی و حامیان واقع می‌شــود. مرتضی آقاتهرانی 
گفته است: »آقای احمدی‌نژاد که ورود کردند، شعارهایی داشتند 
که برمی‌گشــت به شــعارهای اول انقلاب ... وقتــی این بحث‌ها 
مطرح شــد، در قم آقایان بزرگترهایمان دیدنــد که آنکه دنبالش 
می‌گردنــد، همین فکر اســت و حمایت‌ها شــروع شــد.« محمد 
مهاجری هم توضیح داده است: »آقای مصباح، آقای احمدی‌نژاد 
را مصداق همان اندیشــه، ضدروشنفکری دینی می‌دانست... به 
نظرم آقای مصباح فکر می‌کرد که جریان آقای احمدی‌نژاد، به بار 

نشستن تفکری است که سال‌هاست دنبال آن است.« 
به هر ترتیب، با آغــاز دوره محمود احمدی‌نژاد، رابطه آنها به 
هم نزدیک‌تر هم می‌شــود؛ به گونه‌ای که مرتضی آقاتهرانی، به 
عنوان شــاگرد مصباح‌یزدی در مقام معلــم اخلاق دولت حاضر 
شده و جلسه اخلاق برای کابینه اول احمدی‌نژاد برگزار می‌کند؛ 
جلساتی که مباحث مطرح‌شــده در آن مورد تایید مصباح‌یزدی 
هــم بوده و می‌دانســته در جلســه‌ها چــه نکته‌هایی از ســوی 
آقاتهرانی عنوان می‌شــود. مرتضی آقاتهرانــی می‌گوید: »بنده 
بحث را آمــاده می‌کردم، تایپ می‌کردم و بعــد می‌دادم خدمت 
علامه مصباح.« البته در سمت مقابل، احمدی‌نژاد نیز استفاده 
خود را از اطرافیان مصباح‌یزدی انجام می‌دهد. محمد مهاجری 
گفته اســت: »احمدی‌نــژاد از ظرفیت شــاگردان آقای مصباح 
طوری بهره‌مند شد که نیازی نداشت مخالفان خودش را خودش 
بزند. لشکری پیدا کرده بود که آن‌ها به نیابت از خودش داشتند 

آن کار را انجام می‌دادند.« 
اما بــا گذر زمــان و پس از ســال 1388 و ماجــرای قهر و 
خانه‌نشــینی چنــدروزه احمدی‌نــژاد، زمینه‌ها بــرای فاصله 
گرفتن او و مصباح‌یزدی آغاز می‌شود. مرتضی آقاتهرانی گفته 
اســت: »دولت دهم بود که مشــکلات پیش آمــد و خیلی‌ها 
عوض شــدند. یعنی خیلی وزرا، وزرای قبلی و اولیه نبودند.« 
محمدجــواد روح هــم می‌گویــد: »بعــداً هــم مصباح‌یزدی 
گفت که ما را ســحر کرده بــود و گول زده بود. مــن یک بار با 
آقــای حجتی‌کرمانــی صحبت می‎کــردم می‌گفت که شــما 
]مصباح‌یزدی[، عالم فقه هســتید یا حتی شاید عالم فلسفه 
باشــید ولی عالم سیاســت نیســتید.« سعید شــریعتی هم 
توضیح داده اســت: »از یک جایی به بعد روشن شد که آقای 
احمدی‌نژاد هوا برش داشته و فکر کرده این رای که آورده رای 
خودش اســت... به این نتیجه رســید که سرمایه‌گذاری روی 
آقای احمدی‌نژاد اشتباه بود و الفاظ بسیار تندی علیه ایشان 

به کار برد؛ ابراز ندامت و پشیمانی و اشتباه کردند.« 
به هر ترتیب، احمدی‌نژاد و مصباح فاصله می‌گیرند اما گروهی 
با نام »جبهه پایــداری« پیرامون نظریه‌های مصباح‌یزدی فعالیت 
رســمی خود را در همان دوره دوم ریاست‌جمهوری آغاز می‌کند؛ 
گروهی که همچنان هم مشــغول به کار است و یکی از ضلع‌های 
سیاســی مطرح ایران محسوب می‌شــود؛ گروهی که تندروی با 
نام آنها عجین شــده اســت. سعید شــریعتی گفته است: »دلیل 
نمی‌شــود که بگویم آقای مصباح این اشتباه را پذیرفت و دیگر در 
سیاست ادامه نداد. یک حلقه‌ای از نیروهای سیاسی که امروز به 
اسم جبهه پایداری مشهور هستند، دور و بر آقای مصباح را گرفته 

بودند و منهای احمدی‌نژاد این مسیر را با ایشان ادامه دادند.« 

5 سال پس از مصباح  �
درحالی‌که پنج ســال از درگذشــت مصباح‌یــزدی می‌گذرد، 
این ســوال وجــود دارد که آیا همچنان نظریه‌هــا و دیدگاه‌های او 
وجود دارد و اجرا می‌شــود؟ سعید شریعتی گفته است: »قرائتی 
از ولایــت فقیه را ایشــان نظریه‌پردازی کرده که مــازم و توأمان با 
تمامیت‌خواهی و اســتبداد رای اســت و تا وقتی این گونه نگاه به 
حکمرانی جاری اســت و منشأ تصمیم‌گیری‌ها و اعمال قدرت در 
کشور اســت، آیت‌الله مصباح زنده اســت.« محمد مهاجری نیز 
اینگونه اظهارنظر کرده است: »متاسفانه جریان اصولگرای مدافع 
آقــای مصباح هیچ وقت تــاش نکرد که دفاع علمــی از او کند؛ 
همیشه دفاع سیاسی کرد و همیشه دفاع احساسی کرد. در واقع 
آقای مصباح را می‌شود گفت که هم مخالفین‌اش کاری کردند که 

مظلوم واقع شود و هم مدافعین.« 


